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  بر اساس كنوز الحكمه و انس التائبين
  ) 217 – 230 ص(

  
  2مد خداداديمح،  1)نويسنده مسئول( يداالله بهمني مطلق

  18/10/89:تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:يرش قطعيذتاريخ پ

  
  : چكيده

اين عناصر در اثر تغييراتي، ويژگيهايي را بر متن . هر متني از عناصري تشكيل ميشود
يكي از عناصر اصـلي در  . تحميل ميكند كه از آنها به عنوان ويژگيهاي سبكي نام ميبرند

اين ويژگيها عموماً دفعي پديـد نمـي آيـد،    . زباني استمباحث سبك شناسي ويژگيهاي 
انتظار ميرود با گذشـت  . بلكه  به مرور  زمان و در اثر دگرگونيها و تحولاتي ايجاد ميشود

اجتماعي تحولي عميق در زبان احمد جام در مقايسه بـا   –زمان و دگرگوني هاي سياسي 
ش نتيجـة ديگـري را نشـان    نويسندگان دورة قبل صورت گرفته باشد اما حاصـل پـژوه  

ميدهد كه احتمال ميرود برگرفته از نوع تربيت، موقعيت جغرافيـايي و اجتمـاعي، سـاده    
  .زيستي نويسنده و يا نوع بينش خاص صوفيانة او باشد

 ـ 536-440(در اين مقاله تلاش ميشود از رهگذر زباني، دو اثر شيخ احمد جام  ) ق.هـ
 ـ)  اولين و آخرين آثار شيخ( به نام انس التائبين و كنوز الحكمه ا مورد تحليل قرار گيرد ت

  . يابي به شخصيت فردي، اجتماعي و عرفاني او آسانتر گرددراه دست
  

  :كلمات كليدي 
  .انس التائبين، كنوز الحكمه احمد جام، زبان، نثر صوفيانه،

                                                 
  yadolah.bahmani@yahoo.com.استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - 1

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از رسي كارشناس ارشد زبان و ادبيات فا - 2
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  :مقدمه
بايد شـناختي   براي آنكه بتوان يك متن را مورد بررسي سبك شناسانه قرار داد، طبيعتاً

معـاني،  : طور اخص با علوم متداول زمان مثلن و نويسندة متن داشته باشيم؛ بعمومي از مت
اما آنچه در ايـن مقالـه    .بيان، دستور زبان، و حتي زبان شناسي و سبك شناسي آشنا باشيم

  .شناسي است نمايد آشنايي با مباني سبكضروري مي
كارهايي ارائه شده كه ناگزيريم بـه  انه متون، راهشناس بررسيهاي سبك امروزه براي انجام

شناس بايد ابتدا زبان اثر را كه عنصر مهم  هر سبك. عنوان چهارچوب كار، بدانها مقيد باشيم
شناسي است، مد نظر قرار دهد؛ تـا بتوانـد بـه معرفـي خلاقيتهـاي       و اساسي در بحث سبك

  .  مؤلف و هنر زباني بكار رفته در آثارش بپردازد
طـراز اول بـه شـمار    ظاهر جـزء عرفـاي   ذوق هستند كه شايد ب بسياري از عارفان خوش

از جملـة ايـن عرفـا، شـيخ     . اقع داراي يك زبان مأنوس، سليس و روان هسـتند نيايند، اما بو
است كه كمتر مورد توجه اساتيد فن قرار گرفتـه، و بـه   ) ق. هـ 536-440(احمد جام نامقي

اين مقاله سعي دارد تـا بـا تعمـق در زبـان     . اندها منزوي شدههنوعي آثارش در كنج كتابخان
  .شيخ احمد جام، نويسنده و زبان وي را معرفي كند

  
  پيشينة تحقيق

در طي مراحل پژوهش به آثار متعددي مراجعه شد كه هـر كـدام بـه نوبـة خـود تـأثير       
 ـ -1: گيري ساختار و محتواي اين مقاله داشـتند از جملـه   بسزايي در شكل ان عرفـان اثـر   زب

 -3توصيف ساختمان دستوري زبان اثر دكتر محمـد رضـا بـاطني     -2دكتر عليرضا فولادي 
كليـات سـبك شناسـي اثـر دكتـر       -4آواشناسي فونتيك اثر دكتر علي محمد حق شـناس  

سبك شناسي نثرهاي صوفيانه از دكتر محمد غلامرضايي و ديگـر آثـار    -5سيروس شميسا 
  .ها اشاره خواهد شدكه در فهرست منابع به آن

از » كنـوز الحكمـه  «و » انس التائبين«گفتني است در اين مقاله براي ارجاع به دو كتاب 
  .استفاده شده است» ك«و » انس«علائم اختصاري 

  
  )آوا شناسي(تحولات آوايي  -1

آوا شناسي مطالعه و توصيف علمي آواهاي زبان است و موضوع آن ممكن اسـت آواهـاي   
نيز مقصود شناخت آوا از نظر توليد ذات فيزيكـي  . لاً زبان فارسي باشديك زبان بخصوص مث

  )11: 1376. شناس حق. (يا دريافت آن است
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شناسـي باشـد    ناسـي بـا زبـان   اي بين آوا و زبـان و نيـز آواش  پس با اين وجود بايد رابطه
مواج از طرفي آوا در حقيقت ا. زبان يك پديدة مجرد و غيرمادي است: طوري كه گفته شدهب

هواست كه خود نوعي ماده محسوب ميشود و به همين خاطر نميتواند جزئي از نظام ذهني 
آواشناسي جـزء مقـدمات زبـان شناسـي اسـت و مطالعـة آن شـرط اول        . زبان به شمار آيد

لذا موضوع زبان شناسي يك پديدة ذهني و مجرد است ولي موضوع . پژوهشهاي زباني است
  )12-13همان، . (دي و محسوساي است ماآوا شناسي پديده

  :در تحولات آوايي تمركز بر روي فرآيندهاي واجي شاخص ميباشد از جمله
 ابدال -1/1

  ها  مصوت ابدال -1/1/1
  .ست مصوت كوتاه به بلند و يا مصوت بلند به كوتاه تبديل شوددر اين فرايند واجي ممكن

aa -اَ / تبديل آ /   
  )52: انس(» .شهادت آنگهبود  نخست شناخت« -
  ) 127:ك(» .اگر مي سخن گويي ميبايد گفت آنگهو ! در اين تأمل بايد كرد« -

UO -او/ تبديل اُ /  
  )310: انس(» .مي اوفتداز شوكت مي اوفتد اما بدان كه هر چه ما را «  -
  )20: ك(» .نيوفتدعلم سرّ را بسيار اسباب ببايد، تا در آن غلط «  -
  ابدال صامت ها  -1/1/2

  .در اين فرايند غالباً صامتي به صامت قريب المخرج خود تبديل ميشود
Pb -پ /تبديل ب /  
به دليل لبي بودن قريـب المخـرج هسـتند كـه سـير تـاريخي زبـان        ) ب و پ(واج هاي 

  . فارسي نشان ميدهد به مرور زمان پ به ب تبديل شده است
  )59: انس(» .، و چون خيزند بازو خيزندخسپندچون خسپند بازو «  -
مداد كه نه درويش اسـت  ، و يكي تا بابخسپد درويش محقق تا بامداد و بر يك پهلو«  -

  )88: ك(» .نماز كند
   b/f –ف / تبديل ب 

لبي » ف«لبي و » ب«هستند كه » ب و ف«از ديگر واج هاي قريب المخرج زبان فارسي 
  .نشان دهندة قدمت و كهنگي متن است» ف«است و  دنداني
  )305: انس(» .در تو دراز كنند زفانآبروي تو بشود و همگنان « -
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  )116: ك (» .چيز ديگر مينتوان گفت زفاناما با منافقان جز به « -
  )اضافه(افزايش  -1/2

ظ آنهـا  در محور همنشيني هرگاه دو مصوت در كنار هم قرار گيرند به دليل اين كه تلف ـ
» ا«كـه بـه مصـوت بلنـد     » پا«قرار ميگيرد، مانند » صامت ميانجي«ثقيل ميباشد، بين آنها 

بعد از آن مي آيد، دو مصوت كوتاه و بلند در كنـار  ) ِ -(ختم شده و وقتي نقش نماي اضافه 
هم قرار ميگيرند چون تلفظ آنها امكان پذير نيست براي سـهولت تلفـظ از صـامت ميـانجي     

  .»پايِ ميز«نها استفاده ميشود بين آ» ي«
اغلب در حوزة صامتها صورت ميگيرد كه در ذيل به برخي از آنها اشـاره  ) اضافه(افزايش 

  .ميشود
  »ز«صامت ميانجي 

اما اين كـه آيـا ايـن نمونـه     . اين صامت در آثار شيخ احمد جام بسامد قابل توجهي دارد
. انـد حب نظران در اين باب سخني نگفتهاي منطقة خراسان بوده يا نه، صاجزء ساختار لهجه

وقايه خوانده است كـه البتـه آن را   » ز«دكتر شفيعي كدكني در مقدمة اسرارالتوحيد آن را 
ميدانـد كـه در   » بـا «را صورت ديگر » باز«بلكه كلمة . چيزي نميداند كه از خارج آمده باشد

كـه  آنچـه مسـلم اسـت اين   ) 203: مقدمة اسـرارالتوحيد . ( بعضي تركيبات به جا مانده است
ون عرفـاني جايگـاه خاصـي    خصوص در مت ـدر متون كهن فارسي دري ب» ز«جي صامت ميان

وفور استعمال شده و نشان دهندة قدمت و كهنگي زبان احمد جام در عين شـيوايي  دارد و ب
  .و رواني است

  
  با آن = بازان = فازان 

  )30: انس(» .نده استملعون بگوي كه هيچ داني تا عمر من چند ما فازان«  -
  )39: ك(» .خار سريّ است كه درختان ديگر نيست بازاننداند كه خداوند باغ را «  -

  با ايشان= بازيشان= فازيشان
  )274: انس(».گفتند كه بت ميپرستيد، و بت را چرا مي خداي گوييد فازيشانچون « -
  )3: ك(» .هركس برابر نتواند كرد بازيشان«  -

  با اين = بازين= فازين 
او را ايـن عطـا داده    -عزوّجـلّ  –كار و فازين سخن كس بيند كـه خـداي    فازيناما « -
  )155: انس(» .بود

  )4: ك(» .نوع گردد بازينو اغلب اين كتاب هم « -
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  با او= بازو= فازو
  )163: انس(» .راه است، و نعمت او را زوال است فازومرگ را «  -
ست كـه او را وحـي كنـد و همچنـين     بازواي رشتهنيست هيچ يكي از شما كه نه ف«  -

  )16: ك(» .شيطاني بازوست كه او را وسواس ميكند
  بعد از مصوت بلند » ي«صامت 

شيخ احمد جام به تبعيت از زبان نويسندگان قرون گذشته سـعي كـرده صـامت پايـاني     
  .برخي كلمات را حفظ كند تا به زبان خود قدمت و اصالت ببخشد

  )28: انس(».بودند گويراستل او اقرار دهي كه ايشان همه حق بودند و به جمله رسو« -
  )19: ك(» !بگوياين ديگر تسبيح نيز « -
  

  ها  برجا بودن همزةآغازين در برخي واژه
مت آغـازين بـه قبـل از آن منتقـل     افتد كه مصوت بعد از صـا گاهي در متون اتفاق مي«

  )32: 1386.خانلري(».كه بسيار هم رايج است)آيد مي اي پيش از مصوت در البته همزه(شود مي
تـا حـدود زيـادي    ) نوشـتاري (كلي و در زبان ادبـي  مختصه امروزه در زبان محاوره ب اين

  .متروك و برچيده شده است
  )135: انس(».يا از اين متاع چيزي باشدباشد و اُشتري سيمي باشد و يا اسپي وزر و يا« -
  )9: ك(».و اسپ و خر پالاني اُشتراي بسا « -
  
  )توليد ناقص(ادغام  -1/3
اي با همخوانهـا بـه وجـود مـي آيـد      رابطه. اين فرآيند در اصطلاح توليد ناقص نام دارد«

يعني، وقتي دو همخوان در زنجيرة گفتار كنار هم قرار بگيرند ممكن اسـت همخـوان اولـي    
» د«خـوان  تا كه هم+ مثل تركيب صد. دهش و همخوان دوم گرايش خود را از دست بدهد

» .تلفـظ مـي شـود    (satta)گرايش خود را از دست داده به صورت » ت«دهش و همخوان 
  )149: 1376. حق شناس(

  بدتر= بترّ 
  )258: انس(» .است بترّاما هواي نفس ما را از ديو «  -
  )17: ك(» .باشد، هوا آن را فراگيرد بتَّرهر الهام كه به دل مي آيد هر چه «  -

  رسخت ت= سختر 
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  )94: انس(» .است از شمشير زدن در روي بيگانگان سخترحق گفتن پيش ايشان « -
  )170: ك(» !از اين چگونه كنيم؟ سخترندانيم تا «  -

  هيچ چي = هيچي 
» .راسـت نبينـد   هيچيراست نشنود و  هيچيخوش نيايد، و  هيچياما بيماردل را « -

  )23: انس(
  )97: ك(» .او را عجب نيايد هيچيتا چون به دنيا درآيد از اين «  -
  )كاهش(حذف  -1/4

قـول  ب. ميباشـد » كـم كوشـي  «ور كلي اصل طيير آوايي از نوع تخفيف و حذف بعلت تغ
طور دايـم  ي متضاد واقع است يكي از آنها بتحولات زباني تحت تسلط دو نيرو: آندره مارتينه

ذهني و جسمي گرايش  حوايج ارتباطي انسان را تأمين ميسازد، ديگري به كاهش فعاليتهاي
  )84: 1732ساسان، . (دارد

  از كلمه  â= حذف صامت بلند آ 
  )121: انس(» .اند) پيغامبران(  پيغمبرانابدالان جمله طفيل « -
  )46: ك(» .اي بود، مرا دو پيشه استرا پيشه پيغمبريهر : ميگويد) ص(رسول « -

  ميان كلمه حذف صامت متحرك با حركت آن از 
» ).بيـاورد (=  بيـاود از دشمنان خويش درخواست كه مانند اين سورتي يـا ده آيـت   « -

  )28: انس(
  )48: ك(» ).برآورد(=اما چندان بس كه آفتاب سعادت سر از مطلع خويش برآرد «  -

  از كلمه » هـ «حذف صامت 
  )137: انس(» .سيم نباشد) درهم(=  درماما يا كسي باشد كه وي را يك « -
و اگر بر يـك تـا   ) درهم(=  درمبر يك  -عزّ و جلّ –چه از توكل و چه از بيم خداي « -

  )85: ك(» .نان كه در دست همچو خود خسيس ميبيند
  
  تحولات لغوي  -2
  هاي معنياسم -2/1

ازل، ابد، اخلاص، انديشه، ايمان، حكمت، حق، حقيقت، دانش، ديـن، دروغ، رضـا، رنـج،    
اقت، عقل، علم، عدل، فهم، قدرت، قناعت، قضا، قدر، گناه، معرفـت،  سعادت، شكر، صبر، صد

  )120-141انس ... . (معجزه، مرگ، نفس، هوي، يقيين 
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آخرت، ادب، بصر، تدبير، جان، خرد، دانش، خشوع، روح، رضا، علم، عقـل، هـوش، فكـر،    
  )90-101:ك... . (فقر، فضل، يقين 

  هاي عربي در فارسي استعمال جمع -2/2
هاي فارسي و نيز عربي و غير آن كه در فارسي با دو نشانة جمـع فارسـي   ه بر اسموعلا«

صـورت جمـع   ت جمع در مي آيند، بسياري از صـفتها و اسـمهاي عربـي ب   به صور) ان و ها(
  )70: 1382احمدي گيوي و انوري، (» .عربي در زبان فارسي به كار ميروند

  )322: انس(» .مؤانست ببويم نرياحيتا زماني در مجلس انس خلوتي سازيم، و « -
  )102: ك(» .، كه در شرح اين معاني تطويل بسيار باشدرياحينصحرا و نبات و « -
  )ان و ها(جمع كلمات عربي با نشانة جمع فارسي  -2/3
هاست در آسمانها و زمين بر هستي و يگانگي و خداوندي و دليلآيتها بنگريد تا چند « -

  )278: انس(» .حق سبحانه و تعالي
  )53: ك(» .نگه دارند و به جاي آرندها  فريضههمچنان در امر و نهي « -
  »ـِ ش«كاربرد اسم مصدر با پسوند  -2/4
» .نيسـت  نـازش اما ميدان كه اتقيا را از نعيم دنيا راحت نيست، و بـه نعـيم عقبـي    « -

  )159: انس(
  )53: ك(» .است كه ميبرزد آمرزشديگر هم لطف و كرم وجود بر « -
  »يت«كاربرد علامت مصدر جعلي عربي  -2/5
  )89: انس(» .نباشد سلطانيتآفتاب كه برآيد ماهتاب را «  -
  )27: ك(» .فراگيرد سخريتنه تا شما قومي درويشان و ضعيفان را به «  -
  كاربرد مصدرهاي مركب از جزء هاي زبان فارسي  -2/5
  )30: انس(».نيك گفتني و را جمع داري در دوست) ص(ست كه جمله ياران رسول آن« -
» .بردارد كافري كردنو فتوي  كفر گفتنكسي از مسلماني بويي دارد، كه دست از « -

  )156: ك(
  كاربرد مصدر مرخم -2/6
ر و بر ما عزيزتر از همه عبادت« - » .كـه كـرده انـد و خواهنـد كـرد      پنداشت هاي با تكبـ

  )54: انس(
  )104: ك(».بلكه به فضل و عنايت خويش دهدهد،ما د كردما دهد و نه به  گفت نه به« -
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مصدر با اين كه مفهوم انجام گرفتن كار را ميرسـاند ولـي چـون زمـان و شـخص      : نكته
  )15: 1382احمدي گيوي و انوري، . (ندارد، يكي از اقسام اسم است

  كاربرد برخي از واژگان كهن -2/7
  »اندر «كاربرد صورت كهن 
لازم اسـت  . لاتـين اسـت   interباسـتان و   anterان ، هم ـanderاين حرف در پهلـوي  

در عهد غزنوي پيدا شده و يكي از دلايل كهنگي نثر در صورتي » در«بدانيم كه حرف اضافة 
استفاده شده » اندر«، »در«كه تاريخ نوشتن آن معلوم نباشد همين مطلب است كه به جاي 

ر در قرن چهـارم تـا اوايـل قـرن     باشد و استعمال زياد اين كلمه نشان دهندة آن است كه اث
يـا از برخـي   خيلي كم اسـتفاده شـده و   » اندر«از قرن ششم به بعد . پنجم تأليف شده است

  )337-338: 1386. بهار. (كلي رخت بربسته استمتون ب
! سـبحاني : در مناجات ميگفت -سبحانه و تعالي –غلبات خويش با حق  اندر او شبي« -

  )315: انس(» !سبحاني
  )109: ك(» .تسبيح ميكرد -تبارك و تعالي –هر دريايي خداي را  اندر« -

  »شريك«به معني » انباز«كاربرد 
 انبـاز اگر ما نصيب غير در باقي كنيم، غير را نيز در ما دست ندهند، و در كـار مـا   «  -
  )310: انس(» .نكنند
  )25: ك(».است،حكيمي بي آلت و بي نياز است انبازقادري بي نياز است،عالمي بي «  -

  »شايد، بلكه«به معني » بوك«كاربرد 
»وفور و در نثرهـاي  نثرهاي كهن بهم از واژگان قديمي ميباشد كه در » بوكه«يا » بوك

به نظر ميرسد كه اين واژه ها حالت تخفيف يافته . قرون بعدي هم به نسبت ديده شده است
كـار  يي كه اكنون ب» آيا كه دبو«شايد حالت . باشد و به اين صورت كه استعمال شده نباشد

رود باشد، البته سند معتبري مبني بر اثبات اين ادعا نيـافتم و فقـط برپايـة يـك فرضـيه      مي
اما آن چه مسلمّ است اين كه اين واژه امـروزه  . است، و نميتوان به طور قطع اظهار نظر كرد

  .ديگر كاربردي ندارد
  )192: انس(» .را درماني باشد اين درد بوكهسرگشته و متحير فرومانده، تا «  -
» !نرسـد  بـوك اين خير از دست وي فراستاند بوك، خـود بـدان ديگـر خيـر رسـد،      « -

  )19:ك(
  
  



                                               

  225/ساختار زباني نثر عرفاني شيخ احمد جام تحليل

 

 

  »بدونِ«به معني » بي«كاربرد 
كند و ايـن  آيد و آن را به صفت بدل مي ميكلمة نفي است و بر سر اسم در» بي«حرف «

  )238: 1386. انلريخ( » .رودلمه مركب گاه در مقام قيد نيز بكار ميك
. اين نمونه جز مختصاتي است كه توانسته به كار خود در دوره هاي بعد هم ادامـه دهـد  

. نجفـي . (انـد ابوالحسن نجفي در كتاب غلط ننويسيم اين كلمه را پيشوند نفي معرفي كـرده 
1384 :380(  
  )122 :انس(».كرامت بيحكمت،اما هرگز حكمت راست نباشد  بي زيرا كه كرامت باشد« -
  )134: ك(» .علم مردم از ستور بازپس تر است بي« -

  »دوم و سوم«به معني » سديگر«و » دديگر«كاربرد صورت كهن 
از اختصاصات قديم اين بوده كه به . بوده است sidigو سوم  dodigدر پهلوي واژه دوم 

ي آن نيـز  به كار برده اند كـه البتـه در امـلا   » سه ديگر«و به جاي سوم» دوديگر«جاي دوم 
در حقيقت دوم و سوم جزء اعداد . در آمده است» سديگر«و» دديگر«تصرف كرده به صورت 

  .ترتيبي هستند كه به شيوة قديم استعمال شده است
خـود را بـدو   : سـديگر  .او ايمـن بـودن   ةبه يك تا نان باورداشتن و به وعد: دديگر « -

  )312: انس(» .تسليم كردن و از خود فارغ بودن
آن كه او را بصير گرداند بـه عيـب    سديگرآن كه او را در دنيا زاهد گرداند،  دديگر« -

  )34: ك(» .هاي دنيا
  كا ربرد برخي لغات و تركيبات در معاني خاص  -2/8

دكتـر خـانلري در كتـاب تـاريخ     . بسياري لغات هستند كه در معاني خاصي بكار ميروند
توان از دو نوع اصلي و مهـم  ي به لفظي ديگر را ميمعني از لفظانتقال : زبان فارسي مينويسد

  .يكي توسيع و ديگري تخصيص: به حساب آورد
  .توسيع عبارت است از وسعت دادن به معني اصلي و نخستين .1
تخصيص بر عكس توسيع است و آن عبارت اسـت از مفهـوم لفظـي را از آنچـه در      .2

 )103-106: 1366. خانلري. (اصل بوده است كوچكتر كنند

  » يا«به معني» اگر«بردكار
داد  اگـر و هر كه در پناه اين نام و در حمايت اين كلمه آمد سعيد دو جهان گرديد، « -

  )249: انس(» .داد اين ندهد اگراين بدهد، و 
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: در دل بنده همچنان است كـه  -عزّ و جلّ -و مثل اين ملهم و وسواس و الهام خداي« -
  )16 :ك(» .رودي اگركاريزي،  اگرچشمة آبي، 
  »درحقِ« در معني» به جاي«كاربرد

  )242: انس(».كنم او احسان به جايتا -عزّ و جلّ-بود كه كسي را بينم از اولياي خداي« -
  )72: ك(» .شما ميكنم به جايلطف و كرم، من « -

  »اصل، مبداء، سرآغاز« در معني» سرپي« كاربرد
» خـويش شـود؛   سرپيهم بازان  اما چندان باشد كه گرماي تابستان باز پيدا آيد، او« -

  )213: انس(
  )111: ك(» .ايمبرد كه آمده سرپيو داغ دل او ما را هم بدان « -

  » ديگر«در معني» نيز«كاربرد
  )320: انس(».خاص و عام نگويد تا او نيز مسألة!كردند نيك: فتاالله گ عبدان زاهد رحمه« -
  )151: ك(» .ت كردهيچ كس نيز آن بوي و خاصيت از وي بيرون نتوانس« -
  كاربرد حروف اضافه در معاني يكديگر  -2/9

حروف اضافه در معاني يكديگر از قديم در نثرهاي گوناگون وجـود داشـته، و ايـن رونـد     
ادامه پيدا كرده و در دوره هاي بعدي هم استفاده شده است؛ حتي امروزه در برخي نثرهاي 

  .حاوره هم استفاده بشودادبي استفاده ميشود و ديده شده كه در زبان م
  » با« به معني» به« 
  )238: انس(» .حجت مي رود چنان كه گفته آمد بهدر درياي مباح « -
  )63: ك(» .آرزو مي خواست به لوط عذاب ايشان« -
  »در«به معني» به«
  )128: انس(» .آتش خويشتن را مي سوزانند، و بر آن صبر مي كنند به قومي« -
  )73: ك(» .يش درماندهكار خو بههر كسي « -
  »به«به معني» با«
  )308: انس(» .خانه روم با دلم مشغول تا كي بازگردم و« -
  )12: ك(» .كوي ايشان گردد، ظلمي در ميان نباشد باو مي بايد كه چون « -
  »در«به معني» بر«
  )46: انس(».درگاه خداي تعالي آب روي نباشد برو هر كه هواي او مقهور نباشد او را « -
  )103: ك(» هم آميخت؛ برو باران رحمت و عنايت بازان « -



                                               

  227/ساختار زباني نثر عرفاني شيخ احمد جام تحليل

 

 

  »به«به معني» در«
ديگران مي  درما را از آن نهي كرده است ميگويد، و  -عزّ و جلّ -و چيزي كه خداي« -
  )70: انس(» .آموزد
وجـود   درزيرا كه حق تعالي هر چه در وجود آورده، همه طفيل ديـن، و ديـن داران   « -
  )7: ك(» .آورده
  »به«به معني» فرا«
  )24: انس(» .ايشان، بگويند كه روز است و ايشان ميگويند كه نيست فرااگر چه « -
  )116: ك(» .كه چه گفت! حقيقت كار رسيد، بنگر فراچون « -
  »براي«به معني» فرا«
  )84: انس(» .طلب آيد فرااز سر دردي و محبتي « -
  )2: ك(» .داوري آيد فراچون كسي آن را منكر باشد « -
  »در«به معني» فرا«
  )49: انس(» .خاك كند زر گردد و به در مرگ بشارت ياود فرااگر دست « -
  )86: ك(».فرا خورد همت ايشان است) يا(اگر.خورد كسب بندگان است فراكار نه اين« -
  هاي فعليعبارت -2/10

قتي كنار هم و يك فعل كه و) واژه (عبارت فعلي تركيبي است از يك حرف و يك كلمه 
قرار ميگيرند عبارت فعلي را تشكيل ميدهند كه به تنهايي معنا و مفهوم يك جملة كامل را 

در ذيل به سه نمونه از عبارتهاي فعلي كه بسامد بالايي درآثار شيخ دارنـد، اشـاره   . ميرساند
  .شده است

  
  به حاصل آمدن

  )170: انس(» .ل آيدبه حاصبسيار نباتها از او برويد، و نعمت بسيار از او « -
  )43: ك(» .به حاصل نيايداز اين كار بس مرادي « -

  درباقي كردن
  )310: انس(» .غير را نيز در ما دست ندهند در باقي كنيماگر ما نصيب غير « -
  )130: ك(» .در باقي كردمبسيار جهد كردم، و مراد و هواي خود « -

  در وجود آمدن يا آوردن
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  )226: انس(».كه او عاشق باشد در وجود آيد محبي بي تشبيه ازتخليط و  سماع بي اما« -
همه طفيل دين و ديـن داران  ،در وجود آوردهر چه  -سبحانه و تعالي -زيرا كه حق« -

  )7: ك(» .آورد در وجود
  
  تحولات نحوي -3
  )ايجاز(كوتاهي جملات  -3/1

اي كـه در  گونـه ، بجام كاربرد جملات كوتـاه اسـت   بارزترين ويژگي نحوي در آثار احمد
ايـن  . مطالعة سبك شناسانة آثار او، آثار قرن چهارم و پنجم بـراي خواننـده تـداعي ميشـود    

  هـاي  مجموعـه » و«جملات كوتاه از نوع مستقل بـوده و غالبـاً بـه كمـك پيونـد همپـايگي       
ايجاز بـا  . كوتاهي جملات نشان دهندة توجه نويسنده به ايجاز قصر است. اي ميسازندخوشه

نديشه و ضمير عرفاني شيخ احمد جام همخواني دارد، چرا كه يكـي از محورهـاي انديشـة    ا
  .عرفاني او تأكيد بر كم گويي است

هـاي  نيست اما در مجموع خصايص و ويژگياگر چه نثر احمد جام متعلق به دورة تكوين 
ليل آن طور كلي ويژگيهاي دورة تكوين كوتاهي جملات ساده است و دب«عمدة آن را دارد و 

اين است كه نويسندگان از آوردن فراكردهاي مـتمم و اجـزاي جملـه پرهيـز دارنـد و ايـن       
  ) 276، 1380. احمدي گيوي( ».آيد مي تقل در پي فراكرد اصليفراكردها به صورت جملات مس

تنها هدف نثـر بـه   . اطلاع رساني و انتقال معني اصلي ترين وظيفة تعريف شدة نثر است
بيان مفاهيم عرفاني، خطابي، و وعظي است و براي تـأثير بيشـتر كـلام     خصوص نثر عرفاني

مكـان برقـراري   ايجـاز و كوتـاهي جمـلات ا   . بايد از جملات زياد با كلمات كم استفاده شـود 
  :هاي از جملات كوتاه نويسندهاينك نمونه. سهولت فراهم ميكندارتباط كلامي را ب

 ودر گور روضه يـاود،   ومرگ بشارت ياود، به در  واگر دست فرا خاك كند زرگردد، « -
بر صراط جوازش دهند، و با وي حساب به لطف كنند، و در  ودر قيامت سفيد روي برخيزد، 

  )49: انس(» .اعلي ياود ةبهشت درج
ملائكـه اعـزاز او   : چون آن روز كه ملائكه را به سجود آدم صلوات االله عليـه فرمودنـد  « -

آدم را بـه روش مقربّـان بـه     ودند، و او ملعون دو جهـان شـد،   به ابليس نفرين كر وبديدند، 
  )98: ك(» .بهشت رسانيدند

  
  
  



                                               

  229/ساختار زباني نثر عرفاني شيخ احمد جام تحليل

 

 

  تكرار اركان جمله -3/2
هـاي  تكرار نيز از تكنيكهاي زباني است كه احمد جام از كاربرد آن ابايي ندارد و از گونـه 

هـاي  زمـرة نثر اين خصيصه نيز نثر او را در . مختلف آن مخصوصاً تكرار فعل استفاده ميكند
  :هايي از تكرار فعلاينك نمونه. دهدسادة قرن چهارم هجري قرار مي

نه هـوا بـود، نـه سـمك      ونه سماء بود، : بدان كه از ازل الآزال حق بود و هيچيز نبود« -
نه ديو بـود،   ونه خلق بود،  ونه انس بود،  ونه ملك بود،  ونه جن بود،  ونه فلك بود،  وبود، 

  )188: انس(» نه شرّ بود؛ ونه خير بود،  ونه قمر بود،  ونه شمس بود،  و نه پري بود، و
اگـر تـن    ونـد،  اگـر بد  ونـد  و در هر موقع كه هستند، اگر نيكو هر كجا كه هستند، « -
اگـر در قعـر    ونـد  اگـر بـر روي آب  ونـد،  اگر در زمينند و اگر در هوايو ند و اگر بيمار، درست
هـيچ منـّت بـر ايشـان      وپـرورانم،  به لطف و كرم خـود مي  وند، همه را روزي من دهم، چاه
  )29: ك(» .ننهم
  

  :نتيجه 
هـايي مطـرح شـده بـه ايـن نتيجـه ميرسـيم كـه شـيخ احمـد جـام            با توجه به نمونـه 

همين زبان در آفرينش نثـر عرفـاني   . داراي زباني ساده و روان است )ق.هـ536-440(نامقي
اصـيل فارسـي    هاي هنده با تعهدي كه نسبت به واژنويس. زيبا و غني او مؤثر واقع شده است

عهد ساماني و حتي زبان پهلوي را در آثار خود بياورد و آنها را  لغاتدارد توانسته بسياري از 
  .از گزند نابودي حفظ نمايد

زبان شيخ در آثارش نشان دهندة هنـر وي در بكـار گيـري الفـاظ، لغـات و تركيبـات و       
جرأت ميتوان گفت نثر عرفاني شيخ با وجود ب. اندجلوه كرده ت كه در آثارشاصطلاحاتي اس

ارم هجري ويژه قرن چهي رنگ و بوي  نثر دورة ساماني بتعلقش به قرن پنجم و ششم هجر
 ـراحتي قادارد كه در هر زماني ب دليل گرمـي كلامـش در   بل مطالعه و درك و فهم است؛ و ب

  . شدهيچ عصري از زيبايي و ارزشهاي آن كاسته نخواهد 
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